
 

 

  
  
  
  

  عطار الطير منطقسنايي با  سيرالعبادمقايسة 
  

  *نارون رجايي
  

  چكيده
هاي  ارزشمندترين سفرنامه ترين و وري از مهمبعطار نيشا الطير منطقسنايي غزنوي و  سيرالعباد
ادبيات  نامدار زبان و ند كه توسط دو عارف بزرگ وهست ادبيات پارسي در عرفاني روحاني و

اختلافات . اختلافاتي با همديگر دارند اين دو اثر گرانبها، اشتراكات و .اند پارسي دري سروده شده
تأثيرپذيري او از شعر  هاي سنايي غزنوي و انديشه اين دو از طرفي برآمده از ابعاد مختلف زندگي و

آميخته با  جنبة عرفاني ندارد و چه سنايي شاعر تحقيق است و شعرش نيز كاملاً ؛اني استغيرعرف
بنابراين واضح است كه گذشت  ؛آغاز راه است فلسفه است، از سوي ديگر سنايي در گرايي و عقل

 رساند و عطار به اوج مي الطير منطقدر  ساخته و هاي عرفاني را بارور انديشه زمان گنجينة ادب و
زبان  دوي اين آثار با هر. گرداند توحيد مي هكاري عرفاني آميخته با عشق واعطار را ش الطير نطقم

گذشتن از منِ  بيانگر سفر روحاني سالك از عالم ناسوت به جهان لاهوت و اند و رمز سروده شده
 واين مقاله به بررسي وجوه اختلاف  در. شود زميني است كه به منِ آسماني خويش تبديل مي

وجوه . شود كشيده ميين دو سفر روحاني به تصوير ا نمايي كلي از اثر پرداخته و اشتراك اين دو
. 4 ؛هاي متفاوت نمادگرايي. 3 ؛عشق عقل و. 2 ؛آغاز متفاوت. 1 :اند از تمايز عبارت اختلاف و

  .پايان متفاوت. 5 ؛پردازي متفاوت داستان
  .الوجود عطار، عرفان، عقل، عشق، رمز، وحدت، الطير منطق، سنايي، سيرالعباد: واژه كليد
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  مقدمه
سلوك روحاني يكي از خصايص  سير و ةتصوف اسلامي با مقول آميختگي عرفان و

شريعت،  ةگان سهسيرِ سالك درنورديدن مراحل . انكارناپذير ادبيات پارسي است بارز و
قرآني  كه بنا به تعبيرن سير اي. دارد يي نمود ويژه ،حقيقت در تمامي آثار عرفاني طريقت و

آن سالك پس از  است كه در شود، سفري روحاني انفسي تقسيم مي آن، به دو نوع آفاقي و
به درك حقيقت  هاي فراوان از مراحل پست نفساني گذشته و دشواري ها و تحمل رياضت

شناخت  راهي است براي رسيدن و واقعسلوك روحاني كه در  اين سير و. آيد نايل مي
عرفاي بزرگ ادبيات گرديده و انديشمندان عرفاني را برآن داشته تا با  ةماي قيقت، دستح

گرانبهايي را  هكارهاي بزرگ وارمزي، ش روايت داستان سفرهاي روحاني با زبان نمادين و
  .خلق نمايند
هاي روحاني گرديده، معراج پيامبر  ترين مفهومي كه باعث سرودن اين سفرنامه ياساس

كه سير  شدههايي  معراج پيامبر اسلام در واقع نقطة آغازين سفرنامه .است )ص( اكرم
 البته پيش از اسلام هم موضوع معراج و. گذارند انفس به نمايش مي آفاق و سالك را در

توان به  مي چه ناچن مذاهب ديگر نيز مطرح بوده است؛ ها در اديان و به آسمان سفر
) 43 ، ص1388عطار، . (اشاره نمود ،ر دين زردشتياست د يا كه سفرنامهارداويرافنامه

ديگر  هاي اديان هاي اسلامي با سفرنامه ها بين سفرنامه انديشمندان زيادي به شباهت چنين هم
 سلوك زايرنيز  آليگيري دانته و كمدي الهي سنايي را با سيرالعباد چه ناچن ؛اند اشاره كرده

  )314 ، ص1385، فتوحي. (اند اثر جان باني ين مقايسه كرده
گذشتن از مراحل دشوار براي رسيدن به حقيقت،  ادبيات پارسي نيز مفهوم سفر و در

گان بزرگ نويسند هاي دور مورد نظر شاعران و كسب تعالي، از گذشته يا اثبات قدرت و
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 در فضاي اساطيري و گيرند و ها گاهي جنبة اساطيري به خود مي اين سفرنامه. بوده است
مملو از  خوان دشوار و رستم از هفت گذر اسفنديار و چون هم شوند؛ مي حماسي سروده

تصوفي  عرفاني و ةگاهي جنب كسب مقام برتر و قدرت و ،مشكلات براي اثبات توانايي
قهرمان اساطيري  و گردد آسماني مي فضاي اساطيري آن تبديل به فضاي روحاني و داشته و

يد از هفت وادي دشوار بگذرد تا حقيقت را دهد كه با جايش را به ابرمرد عرفاني مي
 ساخت حماسي شعر مولانا و به ژرف شناسي شعر سيروس شميسا در سبك چه ناچن. دريابد

  )227-231ص  ،1382شميسا، . (عطار اشاره كرده و آن را عرفان حماسي ناميده است
ادبيات پارسي به هاي كهن موجود در  مايه بن بنابراين پيشينة اسلامي سفر معراج پيامبر با

چه با  چنان. سازد هاي عرفاني مي آميزد و عارفان بزرگ را وادار به آفرينش سفرنامه هم مي
ارجي را تشخيص  گران هاي زيبا و توان سفرنامه نگاهي به ادبيات پربار پارسي به راحتي مي

بن عربي،  الدين ، سنايي، محيسينا ابنبايزيد بسطامي، سهروردي،  ةسفرنام چونآثاري  .داد
ادبيات  اعتبار زبان و بيان ارزشمندشان باعث رونق و عطار كه از سويي با زبان و بردسيري و

شان، چون چراغي  انساني تعاليم زيبا و ها و سو با انديشه از ديگر اند و پارسي گرديده
  .حقيقت هاي زيبا و متعالي حق و درخشانند براي رهنمايي انسان به سوي افق

 هستند هاي ارزشمند عرفاني اين سفرنامه ةنيز از زمر عطار الطير منطق نايي وس سيرالعباد
هاي موجود در اين  تفاوت ها، اشتراكات و گيتا حد توان به بررسي ويژ اين نوشتار كه در
  .پرداخته شده استدو اثر 

  
  الطير منطق و سيرالعبادتمايزات  تشابهات و
ند كه توسط هست سفري روحاني ةبارمنظوم دركه گفته آمد هر دوي اين اثر  گونه همان

دو  در هر. اند سالار ادب فارسي سروده شده قافله دو عارف از دستة عارفان والامقام و
اند  جوي حقيقت، بار سفر بستهو يا قهرماناني است كه در جست مثنوي صحبت از قهرمان و

ان سرانجام حقيقت را با تحمل مشقات فراو ها و مراحل مختلف و و پس از عبور از وادي
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هستند  ي كلي نيزها اما هر دوي اين اثر داراي تفاوت ؛شوند درك نموده و در آن محو مي
هاي متفاوتي كه آبشخورش  ديدگاه .كه ناشي از ديدگاه متفاوت دو سراينده است

فاصلة زماني است كه مسير دو شاعر را از هم جدا نموده و هر يكي را  بيني متفاوت و جهان
  .متفاوت از ديگري داشته باشد يا كشاند تا نتيجه سويي ميبه 
  آغاز متفاوت .1

بين اين دو مثنوي كه از همان نخستين لحظات ورود به متن، توجه  يكي از تمايزات بارز
  . كند، آغاز متفاوت اين دو مثنوي است هر خوانندة آشنا را به خود معطوف مي

بدو لقب سلطاني داده  كند، يف باد آغاز ميمثنويش را با توص ،خلاف معمول سنايي بر
را به روح شبيه دانسته و در مقابل جسم  نامرئي است او چون لطيف و داند و و رمز نفس مي

  :دهد قرار مي آتش ساخته شده، طبيعت آب، باد، خاك و كه از چهار عنصر سازندة
ــا ا ــدبريمرحبـــــ ــلطانيـــــ ــشيا   وشســـــ ــاج آتــ ــت آب و تــ ــرا تخــ   تــ

ــر ازيا   ــراشبـ ــاك را فـ ــاك و خـ   آب را نقـــــــــاشآب ونـــــــــه ازيا   خـ

ــم رو   ــت و هـ ــو پشـ ــم تـ ــاغ را هـ ــيبـ ــو دا   يـ ــم تـ ــاخ را هـ ــهشـ ــو  يـ ــم شـ   ييهـ

  
  )109 ، ص1356سنايي، (

دگار پرداخته ردر آغاز سراينده به حمد پرو اين روند وجود ندارد و الطير منطقولي در 
  :دارد بيان مي و سپس نعت پيامبر و توصيف چهار خليفة اسلام را

ــر ــانينآفـــ ــرجـــ ــاك راينآفـــ   پـــ

  خــاك را يمــانو ايدكــه جــان بخشــآن  

  او نهــــاديــــادآب بنعــــرش را بــــر   

  را عمـــر بـــر بـــاد او نهـــاديـــانخاك  

ــاك را در غا   بداشـــــتيآســـــمان را در زبردســـــت    ــتخـ ــتيـ ــت يپسـ   بداشـ
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  را جنــــــبش مــــــادام داديكــــــيآن

  آرام داد يمـــــــــاوان دگـــــــــر را دا  

   
  )83 ، ص1378عطار، (

  گرايي عطار عشق و گرايي سنايي عقل .2
 كه همان موضوع ده عقل و است سينا ابن پيرو نظرية صدور سيرالعبادسنايي در نوشتن 

وي با  .رسد مواليد ثلاثه مي تا به انسان و آفريند كه يكي ديگري را مي است نه فلك
 شود در گر سفري روحاني مي وايتسرايد و ر مثنوي خود را مي ،درنظرداشت اين تئوري

  .جهان محسوسات و ماوراي محسوسات به همراهي يك پير طريقت
 .شاعر با استفاده از اجرام و افلاك آسماني اين سير روحاني را تمثيل نموده است

كند كه هر فلك مشابهت به يكي از صفات  از افلاك مختلف عبور مي سيرالعبادسالك در 
  .مذمومه انساني دارد

مراتب  كند و پس از آن صفت روح ناميه، اين مثنوي را از صفت باد آغاز مي حكيم سنايي
  :آورد را مي ...صفت عقل مستفاد و صفت نتايج نفس انساني، صفت نفس طبيعي، نفس انساني،

  كهـــنيكـــه در ســـاحت ســـرادان

  كــن يمةشــد زمــن مشـ ـ يچــون تهـ ـ  

ــو    ــتيســـ ــيپســـ ــالايدمرســـ   از بـــ

ــوش زاه    ــه در گــ ــا حلقــ ــو منهــ   بطــ

  نهـــــــاديمقــــــديـــــــةدايــــــافتم   

  زاد بــــوده بــــا جنــــبش فلــــك هــــم  

   
  )112 ، ص1356سنايي، (

  :ب نفس انسانيصفت مرات
ــافتم ــبشيــ ــران روم و حــ ــر كــ ــهر   بــ ــدر ميشـ ــانانـ ــوشيـ   آتـــش خـ

  
  )115 ، صهمان(
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  :صفت نفس طبيعي
ــ ــا دو رويملكـــ ــريبـــ ــا ده ســـ   و بـــ

ــدر   ــادر و دو پــــ ــل او از دو مــــ   اصــــ

ــنج   ــامون  پــــ ــرفان هــــ ــر مشــــ ــر منه    يســــ ــنج ســــ ــانپــــ ــ يــــ   يگردونــــ

   
  )116 ، صهمان(

  :صفت نتايج نفس انساني
  خــوردن اســتادم هچــون ســتوران بـ ـ    شــــادمگچــــو بينحــــال بــــةيــــدد

  ديــــدميو گــــور مــــيرشــــياگلــــه   

  ديــــدم يو ســــتور مــــيــــوجــــوق د  

   
  )118 ، صهمان(

  :صفت عقل مستفاد
ــار ــه راه بــــــ ــر بــــــ   يكيروز آخــــــ

ــدمد   ــديــــ ــانر مانــــ ــار يــــ   يكيتــــ

ــم   ينــــــــورانويــــــــفلطيرمــــــــرديپ    ــافر هـــ ــو در كـــ ــلمان يچـــ   يمســـ

ــرم رو   ــفو لطيشــــ ــتهيــــ   و آهســــ

ــته   ــگرف و برجسـ ــز و شـ ــت و نغـ   چسـ

ــتم ا    ــينيـــنشـــمع ايگفـ ــاشـــبچنـ   هـ

  هــــا تــــب ينچنــــيــــنايحايمســــيو  

ــس گرانما   ــهبـــ ــبكويـــ ــارســـ   يگــــوهر از كجــــا دار ياتــــو كــــه   يبـــ

ــرم زگــ ـ    ــن برتـ ــت مـ ــاوهر وگفـ   يجـ

ــاردار خـــــدا      ــت كـــ ــدرم هســـ   يپـــ

ــپ   قــــدم اســــتيجــــهاوســــت كــــاول نت      عــــــدم اســــــتيدهكافتــــــاب ســــ

  
  )121 ، صهمان(
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بر اساس  خود را كه تمثيل سفري روحاني است، الطير منطقكه عطار مثنوي  در حالي
ديدار با خود به منزلة ديدار با معشوقي «. سرايد تجربة ديدار با خويش مي عشق و

شود، عشق پرشور عارفانه به معشوقي كه همان حق يا رب  اروست كه منجر به عشق ميزيب
  )102 ، ص1386پور،  تقي( .»و آسماني است شخصي يا من برتر

 :نمودتقسيم توان به سه بخش  نگاهي به ادبيات فارسي سفرهاي روحاني را مي با

 است، كه ثابت جهان دسمق اماكن رئزا نوع كيراه،  اين مسافر: مذهبي و ديني سفر .1
 كند، كه مسافر در آن سير مي جهاني معين ديني به وي داده شده است، بيني جهان يك در

 .توانايي مطلق ماوراي انسان است بلكه ايجاد يك هستي دانا و ؛ساخت فكر بشري نيست

كه در كلام  پردازد در اينجا مسافر در جهاني به سير مي: فكري و فلسفي سفر .2
 .بلكه ساخت ذهن خود انسان است ؛يني ديني ثابت مافوق انساني بيان نشده استب جهان

و نويسنده قوة مخيلة مجرد و ادراك فكري را مخاطب  كلام داستان سبك استدلال دارد
 . ها است دانش انتقال يك مجموعه از لفؤقصد م .دهد قرار مي

ك احساس عميق استوار به يانگيزة نخستين مسافر اين راه،  :عرفاني و تصوفي سفر .3
نيست كه  يا ديني بيني جهانمتكي به  كند، كه در آن سير مي اما جهاني ؛ديني است ةعقيد

كند  مسافر از تجارب و حالاتي حكايت مي در اين نوع داستان، .اند عامة اهل دين پذيرفته
  )18 ، ص1356مايل، . (در طي مراحل تصوف آزموده است كه خودش شخصاً

و هدفش ايجاد  ادراك دروني خواننده است شاعر حس و وع سفر مخاطبِاين ن در
 براي رسيدن به چنين هدفي شاعر نياز به زباني سمبليك و .دگرگوني در درون خواننده

زباني كه  ،تخيل نيز همراه باشد هيجان و زبان رمزيي كه در عين حال با شور و .رمزي دارد
  .شود يم مجرد به صورت محسوس بياندرآن مفاه

سفر عرفاني  فكري فلسفي و توان مرزي بين سفر سنايي را مي سيرالعباداين ميان  در
كند كه هنوز  در زماني زندگي مي طرفي سنايي آغازگر است و زيرا از تصوفي دانست؛

بيشتر مخاطبانش بزرگان آشنا با مباحث حكمي  فراگير نشده و عرفان خيلي عام و تصوف و
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داران  هاي محدود دين هايش با انديشه به همين جهت انديشه .ندهست اهردربانيز  و فلسفي و
  )20 ، صهمان. (ندارد مطابقت

از  يا شود و آميزه تصوفي سروده مي عرفاني و بيني جهانعطار با همان  الطير منطقولي 
مردم بوده و مخاطبانش بيشتر  ةطريقت را در خود جاي داده كه مورد قبول عام شريعت و
  .خاص عامند تا

  پردازي نحوة داستان. 3
نحوة  ،كند هايي كه بين اين دو مثنوي عرفاني تمايز ايجاد مي يكي ديگر از ويژگي

  .پردازي دراين دو اثر است داستان
با سنايي و  هاي اصلي لاي داستان ههايي شفاهي در لاب ها و تمثيل گرچه آوردن حكايت

ها و حكاياتش را با زباني بيان  سنايي تمثيل اما گردد؛ هاي عرفانيش آغاز مي پردازي داستان
  .ندهست درباريان مخاطبش اهل فضل و يندارد كه بيشتر مي

مخاطب آن مخاطب  ست وانجا كه يك سفر عرفاني فلسفي محض از آ سيرالعباد
 روايت اصلي چشم پوشيده و فقط )اپيزودوار( هاي مستقل شاعر از آوردن حكايت خاص،

هيچ الفتي با زندگي  ند، داستاني كه از اجتماع مردمي به دور است وك داستان را دنبال مي
خيلي جذب  سيرالعبادعام  ةخوانند شود محسوس مردم ندارد و اين باعث مي اجتماعي و

ي نسبت به با استقبال كمتر سيرالعبادداستان نشده و شايد همين امر باعث گرديده تا 
  .رو شود هروب الطير منطق

ضمن بيان حكايت اصلي سفر مرغان به سوي سيمرغ، در  الطير منطق در حالي كه راوي
هاي ادبي  عاري از پيرايه حكايات شيرين و مستقلي را با زباني ساده و جاي جاي روايت،

از سويي در روند تحكيم داستان  اين تعليق دارد كه باعث ايجاد تعليق گرديده و بيان مي
داستان  ،كند مجذوب خود ساخته و وادارش مياز سويي خواننده را  اصلي كمك نموده و

هاي  همين حكايت الطير منطقجهاني شدن  يكي از دلايل ماندگاري و .را تا پايان بخواند
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زيباترين مسائل  راوي بهترين و فرعي است كه در جاي جاي داستان اصلي ذكر شده و
  :دهد لاي آن آموزش مي تعليمي را در لابه اخلاقي، ديني و

ــه زورزديمســــت را مــــمحتســــب آن   محتسـب كـم كـن تـو شـوريمست گفـت ا   بــ

ــرزان   ــه گـ ــرام اكـ ــال حـ ــنمـ ــاهجايـ   بــــــه راه يو افگنــــــديآورديمســــــت   يگـ

ــ   يتــــر از مــــن بســــتــــو مســــتيابــــوده   ــتيكنلــ ــيآن مســ ــد ينمــ ــ بينــ   يكســ

ــت   ــرد اوســ ــاف دارد مــ ــه او انصــ ــت   هركــ ــامرد اوســـ ــردامن و نـــ ــه او تـــ   ورنـــ

ــدك    تـــويشبــ ـيـــنمـــرو زمـــنيدر جفـــا   ــتان انـــ ــويداد بســـ ــو يشاز خـــ   تـــ

   
  )258 ، ص1387عطار، (

 حكايت 347لاي حكايت اصلي سفر مرغان به سوي سيمرغ، عطار در حدود  لابه در
به تنهايي از زيبايي و كشش خاص  ها ين حكايتا كند كه هر كدام از را ذكر مي اپيزودوار

  ) 206 ، ص1386، تقي پورنامداريان. (خود برخوردار است
وجد  شور و نقابي چون همحكمت سنايي  و فضيلت در بيان حكايت اصلي نيز،

در  دانش عطار، ولي علم و سازد؛ زبانش را فخيم و باصلابت مي اش را پوشانده و عارفانه
زبان ساده،  هنرنمايي و فروشي و شود و گريز از فضل اش محو مي حال عارفانه پس شور و

ها،  شخصيت و ها حكايت گير تر ساخته و تنوع چشم ا از زبان عطار شيرينروايت داستان ر
  .كند همراه ميقرار داده و تا آخر داستان با خود  و ولا خواننده را در حالت هول

 توصيف و ،پردازد تنها به بيان داستان اصلي مي سيرالعباداز آنجايي كه سنايي در 
هايي  توصيف الطير منطقكه راوي  نشست؛ درحاليبه تماشا  توان در آن مكالمه را كمتر مي

هاي داستان  ي فراواني كه بين شخصيتها چه در مكالمه و زيبا را چه هنگام بيان حكايت
  :كشاند به تصوير مي ،افتد اتفاق مي
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ــت ــبيحت كجاس ــت تس ــك گف ــر ي   آن دگ

  تســبيح راســت؟  كــي شــود كــار تــو بــي      

  تســـــبيحم بيفكنـــــدم ز دســـــت:گفـــــت  

  بـــــر ميـــــان زنـّــــار بســـــتتـــــا تـــــوانم  

  
  )153 ، ص1387عطار، (

  هاي متفاوت نمادپردازي. 4
 همان من آسماني او كهـ قصه ديدار خود را با عقل فعال  سالك، ،هاي رمزي در داستان

هاي سالك حاوي حقايق و  شنيده ها و ديده ،ها در اين نوع داستان .دارد بيان مي ـ ستا
با زبان قال  حقايقي كه بيانشان وراي اين جهان است،معارفي است كه مربوط به عالم ما

به همين دليل  ممكن نيست و دلي آشنا با حال و معرفت نياز دارد تا آن را درك كند؛
طريق مقايسه بين عالم كبير معني اين رمزها از . دارد سالك اين حقايق را با زبان رمز بيان مي

 يا اسطوره هم مسائل فلسفي ومزگشايي گردد و در جريان اين ر عالم صغير آشكار مي و
پرتو  ها شود و هم نور معرفت به حقايق عالم ماوراي عالم محسوس در دل آموختانده مي

  )21 ، ص1386 پورنامداريان،( .افگند مي
اين كلمه در «. اند عربي است كه معادل آن را سمبل و نماد هم گفته ةواژ ،رمزة واژ

يا به  ،يا به آبرو ،يا به چشم ،معني آن به لب .است» ينصرُنَصرَ «اصل مصدر مجرد از باب 
در  چنان كه در زبان عربي، اين كلمه هم. اشارت كردن است ،يا به زبان ،دست بهيا  ،دهن

اشاره، راز، سرّ، ايما، : از جمله .هاي گوناگون به كار رفته است زبان فارسي نيز به معني
مخصوصي كه  ةاشارت كردن، اشارت كردن پنهان، نشان دقيقه، نكته، معما، نشانه، علامت،

 يا چند كس كه ديگري برآن آگاه نباشد و از آن مطلبي درك شود، چيز نهفته ميان دو
  )1 ، ص1386پورنامداريان، ( .»معهود است علايم قراردادي و و ها بيان مقصود با نشانه

بررسي و تحليل  سنده،هاي شناخت انديشه و نظام ذهني يك شاعر يا نوي يكي از راه
 گيرد، وكاو قرار مي بيشتر مورد كند چه آنست و در اين زمينه ا هاي خيالي اثر او صورت

 هاي خيالي است كه از ديرباز محل توجه شارحان متون بوده است، آن دسته از صورت
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به كار و انواع مجازها؛ اما كمتر به مبحث نماد پرداخته شده و نمادهاي  استعاره مانند تشبيه،
اين . اساس فرمول استعاره تحليل شده است بيشتر بر رفته در آثار ادبي قديم و جديد،

يابي به دقايق و جزئيات اثر ادبي ناكام  كه شارح را در دست ضمن آن توجهي به نماد، بي
شود و در نهايت بر  سبك و ديدگاه شاعر هم مي ةمانع شناخت كامل و همه جانب گذارد، مي

  .يابد هاي اثر انطباق نمي حاصل كار با واقعيت هاي نادرست، ضفر اثر پيش
نماد يا سمبل يكي از انواع صور خيال شاعرانه است كه به دليل تعدد مفاهيم و ظرفيت 

يك واژه  نماد، در .گيرد ي فراتر از استعاره قرار ميا در مرتبه ي كه دارد،ا معنايي گسترده
را نيز نمايندگي ) مجازي(ا چند معناي غيرحقيقي يك ي افزون بر حفظ معناي حقيقي خود،

تري دارد و ممكن است بر چند  دايره معنايي گسترده سمبل در مقايسه با استعاره،. كند مي
خلاف استعاره ـ معناي حقيقي خود را نيز حفظ  ـكه  ضمن آن مفهوم مجازي دلالت كند،

  )217-221، ص 1385 شميسا،. (كند مي
تجارب شخصي و خاص است و موضوع معرفت  ،عرفانيآنجايي كه تجارب  از

كساني كه آن را  انتقال آن به ،محسوسات و قلمرو عقل ةصوفيانه امور خارج از داير
يا نفس انساني  رسيدن به اين معرفت دل يا روح و ةزيرا وسيل ؛ممكن نيست ،اند نيازموده

است؛ بنابراين صوفيِ خود امري مجرد و بيرون از ادراك حس و عقل انسان  است و روح
تعطيل حواس و كشف  ةكه با تحمل رياضت و مجاهدت به مرحل اين صاحبدل پس از

اش را با  تجربه كند كه قابل بيان براي ديگران نيست؛ حجاب رسيده و اموري را درك مي
 چه چنانحقيقتي را دريابد؛  دارد تا هر كسي از آن سهمي داشته باشد و زبان رمز بيان مي

نيز  هاي روحاني است، تجربه همداني كه خود يكي از سربرآوردگان عرفان و ةقضاال عين
شود و موضوع آن  راه بصيرت حاصل مي معرفتي كه از«: دارد بدان اشاره نموده و بيان مي

پورنامداريان، ( .»هرگز تعبيري از آن متصور نشود، مگر به الفاظ متشابه ،عالم ازلي است
  )52 ، ص1386
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هاي كاربرد اشياي  كي از انگيزهيآن سوي واقعيت،  آرماني در جهان برتر واعتقاد به 
اگر رمز در جهان محسوسات . محسوس جهان طبيعت به عنوان رمز جهان فوق طبيعي است

ي ها دار واقعيت در جهان وراي محسوسات آيينه ،عواطف انساني است روان و ،دار روح آيينه
، سينا ابن چون هماست كه انديشمندان و عارفان بزرگي جا  از همين .يب استعالم غ برتر و

شان  عرفاني هاي روحاني و بيدل در بيان تجربه مولوي و ، سهروردي، عطار،ةالقضا سنايي، عين
  .اند هاي جهان برتر دانسته دار واقعيت آن را آيينه زبان رمزي اختيار نموده و

 ي عرفاني وها بيان تجربه وري هر دو برايبشيخ عطار نيشا حكيم سنايي غزنوي و
  .ميپرداز ين رموز ميا سي بعضي ازراند كه اينك به بر شهودي خود رموزي را انتخاب نموده

ابتدا به عنوان مقدمه احوال روح را كه از پستي به سوي بالايي  سيرالعبادسنايي در 
باتي به عالم سير روح را از مقام ن ،با در نظرداشت نجوم قديم بيان نموده و ،كند حركت مي
يعني نفس  ـ او معتقد است مسافر راه حقيقت .دهد بعد به عالم حقيقي شرح مي روحاني و

به وصول حقيقت دست يابد كه او را پيري از عالم غيب  تواند وقتي مي ـ انساني ةعاقل
. عقل دهم يا عقل فعال ناميدتوان نمادي از سروش غيبي و  كه اين پير را مي .رهبري كند

  :ين قرار استا از سيرالعبادي ها رمزديگر 
  ؛پروراند زمين كه جمادات، نباتات و حيوانات را مي :قديم نهاد ةداي

  ؛بدن :حجره
  ؛ح حيواني و اخلاق ضميمهرو :ديو هفت سر

  ؛شش جهت :شش سو
  ؛)خشكي و تري گرمي، سردي،( چهار طبع :چهار بخش

  ؛)سامعه لامسه، باصره، ذائقه، شامه،( پنج حس ظاهري: پنج در
  ؛حس لامسه :دربسته

  ؛بيني دهان و ،چشم ،گوش :چهار در گشاده
  ؛نه فلك :نه چرخ
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  ؛ناطقه كه از عالم نوراني استنفس  :روم
  ؛فس ناميه كه از عالم ظلماني استن :حبش

  ؛نفس عاقله كه فرزند عقل كل است عقل بالمستفاد يا :پيرمرد نوراني
  ؛زمين خاكي :شهر تاريك

ور شده  آتش حسدي كه در نهاد حسود شعله :چهار روي و هفت دهنافعي يك سر با 
 آب، باد،( رمزي براي چهار عنصر ،و يك سرش نماد داشتن اصل واحد و چهار روي

زحل، مشتري، مريخ، شمس، زهره، ( منظور هفت فلك است ،و هفت دهن) آتش خاك و
  ؛)قمر عطارد و

  ؛حرص :سگ گرگ و
  ؛حرص :موش
  ؛حرص :خوك
  ؛حسد :افعي
  ؛شهوت هوا و :نهنگ

  ؛)طمع بخل و حسد، حرص، غضب، شهوت، كبر،(هفت صفت مذموم  :هفت حلق نهنگ
  ؛تاريكي و جهان فاني ظلمت و :شب

  ؛مرز ميان هستي و نيستي سر حد زمانه، :اي از مينا برج با دروازه
  ؛كارهاي باطل و زنادقه :قمر

  ؛مقلدان :عطارد
  ؛هاي اسير در بند طبايع انسان :زهره
  ؛منشان فرعون :مريخ

  ؛نمايانرائيان و خود :مشتري
  ؛معجبان وخودپرستان :زحل
  ؛مقلدان عالم ملكوت و :البروج فلك
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  ؛س كل؛ مقام روحانيان و نورانياننف :الافلاك فلك
  ؛ي كه به كوثر و بهشت قناعت دارندمتشرعان مقام :الافلاك آرزوي مانده در فلك

  ؛قيقت مطلقرسيدن به ح :الافلاك فلك گذشتن از
  ؛فناي مطلق غرق شدن در بحر تحير و :يكي شدن پير با سالك
، 1356مايل، ( .يكي شدن با اصل حقيقي پيوستن به حق و بقا و :عالم كشش و چشش

  )33 ص
قراري روح يا نفس ناطقه  بي ،ها رسالةالطيري رمزي ها اصلي داستان طرح بنيادين و

در ديدار با  شود و ر جهان ظلمت واقف ميبه غربت خود د كه آنپس از  .انساني است
خودش است، » منِ آسماني«در حقيقت همان  سهروردي و سينا ابنرهنما كه به باور  ةفرشت

خاك بر  پس از گذشتن از اصل آسمانيش آشنا شده و با موانع بر سر راه رسيدن به شرق و
ق رسيده و كمال شر ةدورترين نقط بلندترين و به افلاك و عبور از چاه تاريك غرب،

   )401 ، ص1386 ،پورنامداريان. (يابد درمي واقعي را
شوند كه با پرواز به سوي  نفوس مستعد به صورت پرندگاني تصوير مي ها رسالةالطير در

  .پيوندند شان مي به اصل و پادشاه ملكوت، از موانع سر راهشان گذشته و
خاصي  ةشيو رغ و پرندگان مسافر،پيش از ورود به داستان سيم الطير منطقعطار نيز در 

كتاب را  680تا  616كه ابيات  او در اين قسمت، .را در استفاده از سمبل ايجاد كرده است
هاي مورد نظر خود را به  ريزي كرده است و سمبل ساختار واحدي را پي گيرد، دربر مي

هم براي  درآمدي مقدمه يا پيش اين بخش از كتاب، .كند دفعات در قالب آن ارائه مي
اين قسمت براي آشنا ساختن خواننده با موضوع و  .شود ورود به داستان اصلي محسوب مي

كه  چنان در كتب بديع سنتي به موارد مشابه آن، .تم اصلي اثر و ايجاد آمادگي در او است
براعت استهلال و امروزه به آن بيشتر  شود، در تراژدي رستم و سهراب ديده مي

اين قسمت هسته اصلي و عصاره اصلي اثر را نيز  .شود گفته مي» فضاسازي«يا » سازي زمينه«
  )209 ، ص1385 ،شميسا. (در خود نهفته دارد
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يك پيامبر و  يك پرنده، ساختاري است سه جزئي كه در آن، اصلي مورد اشاره، ةشيو
 ،پرنده .شود ديده مي كه در تقابل با پيامبر قرار دارد، مايه يا پست، يك شخصيت كم

براي  پاك ساختن نفس، و ها سالكي است داراي صفات مذمومه كه با گذشتن از بدي
پيامبر نقش هادي و راهنماي او را  در اين سفر، .كند رسيدن به حقيقت سفري را آغاز مي

اين شخصيت منفي همان  .او از اين سفر است ةعهده دارد و شخصيت منفي هم بازدارند بر
جلوي موفقيت  كوشد از هر راه ممكن، ها مي در داستان قهرمان است كه معمولاً ضد

  )110 ، ص1380، ميرصادقي. (قهرمان داستان را بگيرد يا او را به كلي نابود سازد
 :به طور مثال .ز نوعي ارتباط و تناسب وجود داردبين پرنده و پيامبر ني در بيشتر موارد،
طاووس با  ،)اعتبار لفظ مشترك كوهبه (كبك با صالح  موسيچه با موسي، هدهد با سليمان،

ارتباط  ...و )به اعتبار حضورشان در چاه(تذرو با يوسف  ،)از نظر حضورشان در بهشت(آدم 
 .اين تناسب را ايجاد كرده است اي در برخي موارد نيز عطار خود به گونه .و اشتراك دارند

سپس از لفظ  كند، مراه ميبا معراج ه به عنوان نمونه دراج را به سبب هماهنگي موسيقيايي،
  )115 ، ص1387 ،عطار. (شود كه به آسمان عروج كرد معراج به عيسي منتقل مي

 ،جالب اينكه سعي داشته است ةعطار از اين ساختار ويژه سيزده بار استفاده كرده و نكت
 توان استنباط كرد كه جا مي ارائه كند و از اين گانه را در پنج بيت هاي سيزده تمام قسمت

 .ي اتفاقي نبوده و شاعر از پيش براي آن طرح مشخصي داشته استا آفرينش چنين شيوه
از جمله استفاده از الفاظ  كند، حتي الگوهاي لفظي نيز وجود چنين طرحي را تأييد مي

  :ها به صورت يك در ميان در تمام قسمت» خه خه«و » مرحبا«
ــتدر حق   شـــــدهيهدهـــــد هـــــاديمرحبـــــا ا ــكپيقــ ــر واديــ ــده يهــ   شــ

ــبا ســ ـ  يا   ــرحد صـ ــه سـ ــويربـ ــوشتـ ــل    خـ ــا سـ ــقيمانبـ ــرالطمنطـ ــوش يـ ــو خـ   تـ

ــل    ــرار ســـ ــاحب اســـ ــديمانصـــ   ياز تفـــــــاخر تـــــــاجور زان آمـــــــد     يآمـــ
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ــود ــد ورا دريـــ ــاز داربنـــ ــدان بـــ ــل    زنـــ ــا ســـ ــو باشــــ ـيمانتـــ   رازدار يرا تـــ

ــل   يزنــــدان كنــــكــــه دريرا وقتــــيــــود   ــا ســ  ــيمانبــ ــادروان كنــ ــد شــ   يقصــ

  
  )114 ، ص1387عطار، (

هر كدام در كاربرد سمبليك معاني زير را  اي كه از آنها ياد شد، گانه اجزاي سه
 :دربردارند

 ؛روح .3 ؛سالك .2 ؛)طير( معناي قاموسي واژه .1: پرنده

 ؛پير .3 ؛ولي خدا .2 ؛)رسول( معناي قاموسي واژه .1: پيامبر

 . ...جسم .3 ؛نفس .2 ؛(...)معناي قاموسي واژه  .1: شخصيت منفي

  :رمزگشايي كرد گونه اينعطار را  الطير منطقتوان پرندگان  با توجه به اين نكات مي
هايي كه پس از شناخت  انسان :شوند جوي پادشاه جمع ميو پرندگاني كه در جست

  ؛آيند جوي موجودي برتر از خود بر ميو خود از خويشتن وجوديشان گذشته و در جست
رهبري كه به خاطر بودن . مرغان به سوي سيمرغ آگاه اي دلرهنم پير و رهبر و :هدهد

  ؛ستامستعد پذيرفتن چنين نقشي  ،ندر كنار سليما
  ؛هاي ظاهري ناپايدار شيدا به زيبايي ي عاشق وها انسان :بلبل

  ؛به خويشتن ظاهري خويش نسان مغرورا :طوطي
  ؛نفس ؛بند شيطان فريفته شده و در انسان :طاووس

  ؛اند خوش كرده دل ظاهر هي كه بزاهدان رياي :بط
  ؛كرده و به فرع دل خوش كرده است كاركه اصل را فراموش انسان دوروي و فريب :كبك
ديگران  را برتر از نشيني كه از جمعيت دور افتاده و خود گوشه و مغرور زاهدان :هماي

  ؛دانند مي
اه همواره بر و گرفتار مجاز كه به علت نزديكي به ش مردم درباري و اهل قلم :باز

  ؛فروشند ديگران فخر و مباهات مي
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  ؛دارند مردم خسيسي كه مواهب زندگي را بر خود و ديگران دريغ مي :بوتيمار
جهان را بر  ي اينها متعبداني كه به خاطر رسيدن به بهشت زيبايي نشينان و گوشه :كوف

  ؛اند خود حرام داشته
  ؛ناتوان خرد و انسان بي اند؛ كرده خوش سالوس دل صوفيان ريايي كه به خرقه و :صعوه

كوهي كه جهان را  شرقي سيمرغ؛ وطن اساطيري و :كوه قاف كه موطن سيمرغ است
اين  در .تابش آن است ةساخته شده از زمرد است كه رنگ آسمان نتيج در ميان گرفته و

 ها خصوصيت كوه قاف را با فلك برخي .نه ستارگاني نه ماهي و كوه نه خورشيدي است و
  )349ص  ،1386پورنامداريان، . (دانند علم هيأت مشايي برابر مي نهم در

دست  هفت صفت مذموم و گذشتن از( آن بگذرند كه پرندگان بايد از هفت واديي
  ):يابد است كه سالك در پايان آن قرب وكمال را درمي يا يافتن به هفت صفت پسنديده

  ؛گذشتن از اسباب دنيوي :وادي طلب
  ؛گاردرعشق پرو ذشتن از خود و سوختن در آتشگ :وادي عشق

  ؛ها درك كمال حقيقي خود و شناخت ظرفيت :وادي معرفت
  ؛قيد علايق دنيوي رها شدن از :اءوادي استغن

كه خداوند بر همه اسرار واقف است و درك يگانگي  اين شناخت حق و :وادي توحيد
  ؛خدا و اين كه دويي در كار نيست هستي و

  ؛خودي بي :وادي حيرت
  ؛محو شدن در حقيقت مطلق :فنا ر ووادي فق

است و هيچ چيزي  لم اوعا ةاين كه هم يگانگي مطلق و :كي شدن سي مرغ با سيمرغي
  .جز او نيست

   پايان متفاوت. 5
و  داشته زيادي در ادبيات فارسي  هاي بارز و ارزشمند عرفاني كه تجلي يكي از انديشه

كه  يا انديشه .الوجود است وحدت ةانديش بهام نموده است،لبريز از عشق و ا به نحوي آن را
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دارد و بسياري از  ي ابوبكر محمد بن علي بن عربي حاتمي طاييها باور ريشه در
  )109 ، ص1382كوب،  زرين. (انديشمندان عرفاني را به خود مشغول داشته است

 الهي است،آن ذات اقدس  شمارند و وجود واقعي را يكي مي الوجود، پيروان وحدت
خيالي  هاي عالم خلق را ظاهري و آنها كثرت. چيزي غير از او اعتباري ندارد كه وجود هر

 كثرت را در آن راهي نيست و تفرقه و حقيقت واحد است و كه اين باورند بر دانند و مي
  )120، ص 1382حائري، . (جدا از خدا نيست يا آفريده كائنات جهان و
مام آثار از وجود حق است و ت يا سايه عالم خلق، ني،الوجود عرفا بينش وحدت در

  .صنع نمودي از بود اوست
الوجود از جمله سردمداران  بن عربي با تدوين مباحث در بيان اصل وحدتاالدين  محي

اين عبارت  توان در ميالوجودي او را  وحدت ةنظري ةباورمند به اين انديشه است كه خلاص
اشيا را  كه آنمنزه است (، »عينها حانَ من اظهرالاشياء و هوفسَب« :او ملاحظه كرد ةفشرد

توان گفت كه در نظر ابن  در توضيح اين عبارت مي )او خود عين اشيا بود آشكار كرد و
 ،هستي در جوهر و ذات خود جز يك حقيقت نيست كه تكثرات آن به اسماء ،عربي
ي ها اگر چه صورت رناپذير است،چيزي قديم و ازلي تغيي اضافات و ،اعتبارات ،صفات

ابدي به اعتبار  ازلي و ةوقتي به اين حقيقت گسترد. ندهست وجودي آن در تغير و تبديل
خلق  ،اعتبارات و اضافات نظر كني ،انداز مظاهر حق است و چون از چشم ،ذات او بنگري

ست هم كثير، هم قديم ا است و هم واحد .هم خلق پس هموست كه هم حق است و. است
ها به  اين تناقض ةهم هم باطن و هم آخر، هم ظاهر است و و هم حادث، هم اول است و
  )250، ص 1375شبستري، ( .»اندازها اعتبارات است و تفاوت چشم

 ؛نمايد تبيين مي و ريزي الوجود را ابن عربي بعد از سنايي طرح وحدت ةگرچه انديش
داشته و ارتباط بينامتني را در تمام آثار ريشه در گذشته  يا ولي از آنجايي كه هر انديشه

 ست واسنايي نيز باورمند به اين انديشه  ،جو نمودو توان جست عرفاني مي ادبي و
  .توان به تماشا نشست الوجوديش را در جاي جاي آثارش مي ي وحدتها ديدگاه
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فساد و رسيدن و يكي شدن با حقيقت مطلق يكي از  گذشتن از جهان كون و
بازگشت به اصل  عشق به يكي شدن و همين .عطار است هاي سنايي و ي انديشهاه كليد شاه
 بسرايند و سيرالعباد دارد تا هم عطار را وامي هم سنايي و جوي روزگار وصل،و جست و

  .الطير منطق
پر مادي  گونه بال و مستلزم هيچ با حق، يكي شدن وصول و ،معراج انساني اين ارتقا و

ها ميسر  رياضت ها و رنج ،تحمل مشكلات ،ري از علائق نفسانينيست، بلكه در اثر دو
متفاوت را  دو راه نسبتاً ولي دو عارف بزرگ براي رسيدن و يكي شدن با حق، ؛گردد مي

گي را ددلدا شود و عطار مسير عشق و حكمت مي سنايي راهرو راه عقل و .گيرند پيش مي
  .گيرد پيش مي

 حيواني و مراحل نباتي، شناخت و گذشتن از پس از سيرالعبادمسافر سفر روحاني 
گانه به رهنماي  سر گذاردن افلاك نه هاي مذموم نفس اماره و پس از پشت انساني و ويژگي

خود  ةيابد، از اصل و ماي خود را با پير يكي مي الافلاك رسيده و مقام فلك پير نوراني به
  :شود او مي فرو شده و

  همـــت از گفـــت او چـــو نـــو كـــردم

  نجـــــا قصـــــد رو كـــــردمآز ازبـــــا  

ــد    ــمن ش ــو دش ــم چ ــر دل ــان ب ــد     آن مك ــن شـ ــده او مـ ــن نمانـ ــان مـ   در زمـ

  طفــــل بــــودم هنــــوز، مــــرد شــــدم   فــرد شــدميــهچــون از آن اصــل ما  

ــر شـــكل گشـــت بن    ــون دگـ ــادمچـ ــو    يـ ــاره ســــــ   ره دادم يرخ دگربــــــ

  
 )1153 ، ص1356سنايي، (
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اش  عرفاني سفرنامه ةتوحيد نتيج عرفت وجاست كه سنايي بعد از توصيف مراحل م اين
ذكر  الوجوديش را بيان داشته و ديدگاه وحدت ،گيرد وي سرچشمه مي بيني جهانرا كه از 

  :كند مي
ــف د ــرصـ ــديگـ ــتر بودنـ ــه خاصـ   كـ

ــ   ــايب ــت و پ ــد يدل و دس ــر بودن   و س

  همــــهفــــارغ از صــــورت و مــــواد   

  برتـــــر از كثـــــرت و تضـــــاد همـــــه  

ــان     ــزيخمشــ ــه آئــ ــان بــ ــرينجــ   تــ

  تـــــر يرينز شـــــهد شــــ ـيترشـــــان  

  ماعبــــــــدناك اجتهــــــــاد همــــــــه   

ــه   ــاد همــــ ــاك اعتقــــ ــا عرفنــــ   مــــ

ــه در    ــتينهمـ ــتيسـ ــوت هسـ ــه قـ   بـ

  و الســـــت يو قابـــــل بلــــ ـيـــــلقا  

  الــــوفوينجســــته از قســــمت مــــائ   

ــدوث و     ــت ح ــته از زحم ــروف رس   ح

  يكـــيجســـميـــدهچشـــم وحـــدت ند   

  يكــــيعلــــم آدم نخوانــــده علــــم     

   
 )155 ، ص1356 سنايي،(

كه حكيم سنايي طرز  با اين« :ستخراج نشده استسنايي از طرز نگاه ديني او ا بيني جهان
دهد، با وجود اين  تعليمات قرآني توافق مي اسلام و دين ةديد خود را با اساسات مبارك

از  )17 ، ص1356مايل، ( .»مسلمانان سرچشمه نگرفته است ةوي از طرز ديد عام بيني جهان
عوض غرق شدن  الوجودي در پايان منظومه، ين جهت است كه با وجود ديدگاه وحدتهم

بيند و صدوپنجاه بيت از  در نور وحدت حقيقي نور ابوالمفاخر محمد بن منصور را مي
القضات خراسان سروده و او  الحق محمدبن منصور سرخسي قاضي مثنويش را در مدح سيف

  :كند روحانيش را ختم مي داند و با توصيف او سفر ميكانون نور  از عقل كل و يا را شراره
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  گفـــت آن نـــوريســـتگفـــتم آن نـــور ك

ــور   ــد منصــــــ ــاخر محمــــــ   بوالمفــــــ

  يــــــلواعــــــظ عقــــــل و حــــــافظ تنز   

  يــــــلوأمجــــــرم عشــــــق و محــــــرم ت  

   
 )158 ، ص1356سنايي، (

سنايي را به دليل  يا ي دور عدهها گذشته گويا همين پايان غيرمترقبه سبب شده كه از
عرفاني داشته به  در جايي كه ارزش هنري و خلاف ديگران بر اش را كه مثنوي عارفانه ينا

ي قديمي كه ها چه در يكي از نسخه چنان .پايان نرسانده، مورد ملامت قرار دهند
عربشاه  العشاق مونسالدين بردسيري و  از شمس الارواح مصباحاست به نام  يي مجموعه
كسي كه مجموعه را گردآوري كرده در آخر  ؛اد الي المعادسيرالعب ةهمين منظوم يزدي و

به  بر مدح محمد منصور ختم كرده ورا ين رساله اچون حكيم سنايي « :گويد مجموعه مي
تطويل انجاميده، مناسب اين مجموعه نبود، نوشته نشد و در ازاء آن ذيلي كه حكيم 

  )56 ، ص1386شفيعي كدكني، ( .»اوحدالدين طبيب رازي بر اين رساله نوشته، نوشته شد
متعبدانه بيان داشته و در  عاشقانه، عارفانه و شوق ش را با شور وبيني جهاناما عطار 

ولي از  ؛داند رمز حق مطلق مي وگاهي الوجوديش، سيمرغ را تمثيل حق ديدگاه وحدت
صورتي كه تجلي كند، آن  حق در هر پذير نيست و يت حق مطلق امكانؤآنجايي كه ر

خدايي  مشاهده حق رسيده، ةعارف كه به مرتب ست، سالك وا شكلي از تجلي اوصورت 
چه سي مرغ  نمايد، چنان تمثيل نفس خود مشاهده مي نهايت تجلي دارد، به شكل و كه بي را

سي  .بينند سيمرغ را مي ،نگرند بينند و چون به خود مي خود را مي ،نگرند چون به سيمرغ مي
هاي اسرار، چهره و جمال حق را كه همان چهره  كشف پرده ت ورياض ةمرغِ رهرو در نتيج

يگانگي آغازين كه به سبب « .نگرند و جمال خودشان است با چشم لطيف روحاني مي
پرتو اين خودشناسي عرفاني دوباره به يگانگي  جدايي به بيگانگي بدل شده بود، در

 كند تا خود را در آسماني ديدار مي متعال و منِ آگاه و فرودين با منِ فراآگاه و .پيوندد مي
  )115 ، ص1386 پورنامداريان،( .»حقيقي خويش ببيند ةچهر
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بيان اين رمز كه تمامي راز سيمرغ  و و شوق عارفانه گونه است كه عطار با شور اين و
اند، مثنوي عرفانيش را در اوج زيبايي  هم بوده سيمرغ در ازل با اين است كه سي مرغ و

 هاي عرفاني را بيان نموده و يكي از زيباترين نتيجه ه پايان رسانده وفكري ب هنري و
  .ارسي و فراتر از آن ادبيات جهانسازد در ادبيات پ هكاري ميارا ش الطيرش منطق

  
  نتيجه
سنايي در  ةانديش و تشابهات شعر ها و آن بوده است تا تفاوت اين مقاله بيشتر سعي بر در

  .به بررسي گرفته شود الطير منطق ار درعط ةانديش شعر و و سيرالعباد
در خود دارد  هاي عرفاني را بينابين كه هم ويژگي ،شعري است سيرالعبادشعر سنايي در 

 گرايي عقل هاي شعر غيرعرفاني و ثير شخصيت چند بعدي سنايي از ويژگيأو هم تحت ت
نايي نخستين س ،هرچند به عقيدة عدة زيادي از پژوهشگران. نوافلاطوني برخوردار است

 گرايي و اما عرفانش آميخته با عقل ؛سازد عرفان را وارد شعر فارسي مي كسي است كه
توان  هاي بارز عرفاني را درآثارش كمتر مي به همين دليل جلوه نوافلاطوني است و ةفلسف

نشاني از فلسفه  عطار به مراحل بلند تعالي انديشة عرفاني رسيده و كه عرفان حالي در يافت،
  .ن نيستآ گرايي در عقل و

دو منظومه را  توان خط سير هر اين دو اثر مي اشتراك در با توجه به وجوه اختلاف و
جوي حقيقت مطلق و دو در جست هر الطير منطق و سيرالعباد قهرمانان: ترسيم كرد گونه اين

پير  ،ادسيرالعب در(رهنما  ةآيند و بعد از برخورد و ديدار با فرشت و پادشاه حقيقي برمي
بعد از  پردازند و جوي اصل خويش به سفر ميو جست در) هدهد ،الطير منطقدر  نوراني و

از منيت  ها، ي گوناگون و تحمل رياضتها گذشتن و پشت سر نمودن مراحل و وادي
  .شوند فاني مي نور حقيقت منحل و خويش فارغ شده و در

پايان  در تاريك وجوديش،قطب  ثير شخصيت چندبعدي وأتحت ت سيرالعباد سنايي در
 اش را با منظومه بيند و مي ـ قاضي سرخس ـ آن ابوالمفاخر منصور منظومه نور واقعي را از
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و تكامل  توجه به تعالي با الطير منطقحال آن كه  .رساند مدح ممدوحش به پايان مي
در يك بازي عطار  دارد و يا عارفانه پايان زيباتر و طول زمان، هاي عرفاني عطار در انديشه

ترين  به يادماندني يكي از زيباترين و داند و زيباي زباني سي مرغ را با سيمرغ يكي مي
ين طريق ديدگاه عرفاني شهوديش را بيان ا و از گذارد ي عرفاني را به يادگار ميها نتيجه
  .نمايد مي

ف ولي اختلا ؛آن موضوع يكي است ند، بنابرهست روحاني گر سفر دو منظومه روايت هر
اش را با توصيف باد  خلاف معمول منظومه سنايي بر .رنگ داستان است پي بيان و ةدر نحو
 هميشگي را در سرودن مثنوي پيش گرفته و ولي عطار همان روال معمول و ؛كند آغاز مي

توان  هاي عرفاني را بهتر مي پخته شدن انديشه ،زبان عطار در .آغازد مدح مي مناجات و با
 الطير منطقتري به  منظم طرح منسجم و) اپيزود(هاي فرعي  و آوردن داستان به تماشا نشست

 در ايجاد تعليق در نيز وگو گفتگيري از عنصر  بهره. داده است سيرالعبادنسبت به 
به شرح داستان  يا ، بدون هيچ وقفهسيرالعبادكه راوي  حالي در ؛افزوده است الطير منطق

از . توان سراغ نمود ن كمتر اثري ميآ نيز در گوو گفتعنصر  پردازد و از اصلي مي
 الوجودي و در بيت با داشتن پايان وحدت 7000با بيش از  اثري الطير منطقجاست كه  همين

توحيدي كه آميخته با مدح  يا شود با نتيجه بيت مي 700اثري با بيش از  سيرالعبادمقابل 
كشش  لذت و الطير منطقخواندن  درآشنا با عرفان  مشتاق و ةاست؛ به همين دليل خوانند

بيشتر  ،از تصوير يكي شدن سي مرغ با سيمرغ و كند حس مي سيرالعبادشتري نسبت به يب
  .شود غرق حيرت و لذت مي
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